
دایره تنگ امکانات مادی و معنوی برای جوانان

در ابتدای این جســتار ضمن ارجاع به یک آمار 
تلخ و گزنده در خصوص جوانان، توجه اهل نظر، 
فرهنگیان و متولیان امر را به این جســتار جلب 
می‌کنم باشــد که در ســایه احساس مسئولیت 
در قبال آینده این آینده ســازان دین خویش را 

نسبت به ایشان ادا کنیم. 
بــا مراجعه بــه اظهــارات یک اقتصــاددان در 
یادداشــتی درباره دلایل گسترش فقر در جامعه 

ایران، با چنین عبارت هایی مواجه می‌شویم:
»قالــب فقــرای مــا فقرای شــاغل یــا فقرای 
تحصیل‌کــرده هســتند؛ فقرایی هســتند که از 
نظر ســامت سالم و جوان هســتند، در آخرین 
بررســی‌ای که داشــتیم حدود ‌۶۰درصد فقرای 
ما اینگونه هســتند و این خیلی سخت است که 
این‌درصد از فقرای کشور همه قابلیت‌ها را داشته 

باشند اما فقیر زندگی کنند.«
عمــری در تلاش مداوم برای احراز شایســتگی 
هــای فرهنگی یک معلم به همه ســختی های 
مسیر و فرازوفرودهای آن آری گفتم؛ و امروز از 
این که پیوند خویش را از واقعیت زندگی دانش 
آموزان و دانشجویانم نگسسته ام نوعی از رضایت 
شــخصی را در محکمه‌ وجدان خویش احساس 
می‌کنم.هیچ وقت نخواســتم و حتی نتوانســتم 
از واقعیت فرار کنم و با پناه جســتن در پشــت 
ایدئولوژی های گوناگون چشــمان خویش را به 

حقیقت امور و پدیدارها ببندم.
امروز آنچه پیش چشــم خویش می‌بینم اگر چه 
با تلخی حقیقت آغشــته اســت اما از شیرینی 

فریب برای ذائقه یک معلــم دردمند دل بخواه 
تر و تحمل پذیر تر اســت. و اما آن حقیقت تلخ 
چیســت؟! دایره تنگ امکانــات مادی و معنوی 
برای نسل‌های جوان حقیقتی انکارناپذیر است؛و 
آنچه بر تلخی ماجرا می‌افزایــد تنگنای توأمان 
امکانات مادی و معنوی برای این نســل اســت. 
نســل ما زمانی که در مادیات کــم می‌آوردیم 
می‌توانســتیم به بیتی از حافظ یا آیه‌ای از قرآن 
یا حدیثــی از ائمه پناه ببریم اما با وجود انقطاع 
و گسست با ســنت که در میان نسل‌های جوان 
پیش آمده است حتی همین امکان هم از ایشان 

سلب شده است.
 نســل ما زمانی با زبان غیبی حافــظ زمانی با 
ســرّ نی مولانا و..‌‌.در زمانی دیگر با شــریعتی و 
مطهری و...‌ و بعدها با نیچه و هایدگر، مارکس و 
فروید..‌. توانستیم در خصوص بحران‌های خویش 
بیاندیشــیم، تاب آوری خویش را ارتقا دهیم و با 
پرابلماتیک هویت خویش مواجه شــویم و یک 
صورت‌بندی تلویحی از اوضاع خویش ارائه دهیم 
که برای اهل تخصصی چون نگارنده نام آن شد: 
خودآگاهی تاریخی-وجودی به شــرایط توسعه 

نیافتگی تاریخی! 
امروز نــه تنها دانش آموزان و دانشــجویان که 
اولیای ایشــان و برخی معلمان و استادان جوان 
در نیــل بــه ایــن خودآگاهی توفیــق چندانی 
ندارند؛وقتی افق روشــنی در مقابل نمی‌بینند به 
سرگشتگی این نسل ناخواسته دامن میزنند؛من 
آنچــه شــرط بلاغت بــود را بیان کــردم باقی 
هم‌نوایی و همصدایی دوستان دردمند است که 
در گام دوم و بــا عنایت حق حیات را به کام این 
جوانان و دختران و پسران جوان قدری شیرین و 

زندگی را ممکن کنیم.

   محمدحسن علایی   
   جامعه‌شناس

به پیرمرد سمساری سمج گفتم: به خدا همین 
پنجاه‌ تومان را دارم، این کتابخانه شیشه ای را 
دوســت دارم، باید آن را به نامزدم هدیه بدهم 
... همه‌ مغازه ها داشــتند یکی یکی میبستند، 
شب خیمه انداخته بود، پیرمرد مغضوب با خشم 
پول را از من گرفت و اشــاره کرد که: زود باش، 
کار دارم. کتابخانه نقص نداشت، انگار آن را تازه 
ساخته بودند، چند کشو زیر داشت و شیشه‌های 
خاکستری به نرمی و با اشاره باز و بسته می‌شد. 
آن را با احتیاط توی پیاده‌رو گذاشتم. ماشین‌ها 
به سرعت به مقصد نامعلومی می‌رفتند. تاکسی 
باری را اشــاره کردم، گفت تا آن کوچه پانزده 
هزار تومان. فقط یک کوچــه، آخر انصاف هم 
چیز خوبی بــود. رفتم یک کوچه پایین‌تر دکه 
مطبوعاتی که سر کوچه شانزده بود، تاکسی بار 
کوچکی بود، به او گفتم: مردانگی کن، خودم هم 
کمکت می‌کنم. بهش برخورد، طرف خوش‌تیپ 
و خوشگل بود، رئيس شرکت بود. برگشتم سراغ 
کتابخانه،  پیرمردی آن را حرکت می‌داد و می‌برد. 
به او معترض شدم که: پدر جان! قابل ندارد، من 
این را از سمساری خریده ام ... یارو طلبکار شد 
که: از کجا معلوم است که تو راست میگویی؟ باید 
پلیس بیاید، این کتابخانه مال من است. تاکسی 
بار اولی کنار هر دوی ما ایستاد و گفت: آن ورش 
را بگیر، تا کتابخانه را برایت ببرم، همان پانزده 
هزار ... کشیدمش کنار و گفتم: این آقا مرا دزد 
کتابخانه می داند، یک جوری او را دست به سر 
کن،  ۱۰ الان به تو می دهم، ۱۰ هم فردا، باید 
بروم بانک. راننده یغور بود و یل و کوپالی داشت، 
پیرمــرد را هل داد و گفــت: مردیکه برو دنبال 
کارت، من خودم شــاهد بودم که این کتابخانه 
را از سمساری خریده است، اگر پی کارت نروی، 
تو را به کلانتری بالای گیشــا می‌برم ... پیرمرد 
داشت فریاد می‌کشید و از مردم می‌خواست که 
این دو دزد را بگیرید، این کتابخانه مال من است، 
اینها می‌خواهند به زور ... جوان قلچماق، کشیده 
آب نکشیده ای زیر گوش پیرمرد خواباند. زوج 

جوانی به او اعتراض کردند که آقا مگر شهر هرت 
است؟ چه کار به این بیچاره دارید؟ مردم با راننده 
درگیر شدند و ما یعنی من و چند نفر دیگر هاج و 
واج به آن پیرمرد نگون بخت و جوان هتاک نگاه 
می‌کردیم. دلم برای پیرمرد مچاله شده، سوخته 
بود، توی گوشش گفتم: »ببین برادر! اگر واقعا 
این کتابخانه را دوست داری مال تو، من از شر 
این کتابخانه گذشتم.« داشتم میرفتم، مردم هم 
داشتند پراکنده می‌شدند که پیرمرد صدایم زد، 
یک سر کتابخانه را گرفت و گفت: »سر دیگر را 
بگیر، من کتابخانه را به تو بخشیدم ...« صاحب‌ 
دکه مطبوعاتی، مرا کنار کشــید و گفت: »بابا 
جان! این پیرمرد مفلوک مشکل روانی دارد، او 
عاشق پپسی و شیرینی است، بگیر اینارو به او 
بده، مهمان من.« دســت در جیبم کردم پنج 
تومان توی دست دکه‌ای گذاشتم. پیرمرد روانی 
کنار دکه نشست و کیک و پپسی را نوش جان 
کرد و راننده گفــت: »آقا! مرا علاف کردی زود 
باش...« کتابخانه را به طبقه‌ دوم آوردیم، گفتم: 
»شرمنده شما شدم، حالا این پنج تومان را بگیر، 
فردا پانزده تومان به دکه مطبوعاتی می‌دهم، برو 
از ایشــان بگیر.« پول را گرفت و دور شد. رفتم 
اتاق نامزد عزیزم را درست کردم، کتابخانه را با 
احتیاط کنار دیوار گذاشتم، کتاب‌هایش را در 
قفســه‌ها جا دادم و خرت و پرت های ديگرش 
را توی قفســه گذاشتم و اتاقش را تمیز کردم، 
چند سوســک را کشتم، از سوسک میترسید، 
پشت در داد می‌زد که داری چکار میکنی؟ برو 
چند ساندویچ بخر، الان بچه‌ها می آیند، کیک 
تولد هم یادت نرود، شیرینی فروشی سر گیشا 
تا ساعت دوازده باز است.« کارت بانکی نداشتم، 
کارت بانکی هنوز توی مردم جا نیفتاده بود. رو 
نداشــتم به نامزدم بگویم، آه در بســاط ندارم، 
آمدم بیرون، به هر کســی تماس گرفتم، یا در 
دسترس نبود، یا می‌گفت: »ندارم، حالا کی بیاید 
این همه راه تا فردا صبر کن ...« ذله شده بودم، 
داشتم خسته و  نومید به طرف شیرینی فروشی 

می‌رفتم که یکی از دوســتان دوران دانشــگاه 
تماس گرفت، شاید ۱۰ سال بیشتر بود که او را 
گم کرده بودم. شماره اش را ثبت نکرده‌ بودم، از 
سر استیصال پاسخ دادم ، گفتم: »از گله کم کن، 
تو الان کجای جهانی؟ هر کجا هستی خودت را 
مثل سيمرغ نجات‌بخش به من برسان.« گفت: 
تو برو به خونه ات، من پيتزافروشی دارم، تا یک 
ساعت دیگر هم کیک بزرگی برایت می‌خرم و 
۱۰ تا پيتزا برایت می آورم، به شرط آن که مرا 
هم به جشن تولد نامزدت دعوت کنی. برگشتم 
منــزل، به مرمر گفتم: »هیچ نگو، معترض هم 
نشو، دوســتم با بند و بســاط می‌آید...« تنم 
میلرزید، گفتم شاید همه آينها سر کاری است، 
این دوســت من  ۱۰ســال پیش، بیست هزار 
تومان از من گرفت و در رفت، فکر نکنم بیاید. 
بیست هزار تومان را با دلار آن روز تاخت زدم، 
پول یک ماشین پیکان بود. توی همین فکرها 
بودم که دوســتم، قدرت زنگ در را زد و گفت: 
معین جان! بیست هزار تومان پول یک تاکسی 
بار بود و یک موتور، من شب‌ها در دهه شصت 
می‌رفتــم کارتن ها را در کنــار مغازه‌ها جمع 
می‌کردم و توی یک حصار متروک می‌گذاشتم 
و صبح بــه کارخانه کارتن ســازی می‌بردم و 
میفروختم، پول خوبی جمع کردم تا این مغازه 
را خریدم، می‌دانم تو چقدر به من فحش داده 
ای، من اخراج شده بودم، زنم داشت از من طلاق 
می‌گرفت ولی حالا ...« نامزدم داشت گوش می 
داد، گریه می‌کرد: »آخر شما چه نسل بدبختی 
بودید، همه چیز را فدای دوست می‌کردید ...« 
کلامش تمام نشده بود که بچه‌ها هجوم آوردند 
و با هم خواندند: »من فقط عاشق اینم ...عمری 
از خدا بگیرم، اون قدر زنده بمونم تا به جای تو 
بمیرم ...« داشت صبح می‌شد؛ همه رفته بودند، 
مرمر کادوی قدرت را باز کرد و با چشم گریان 
آن را روی میز گذاشــت و گفت: نمی‌توانم این 
هديه گران‌بها را قبول کنم، آخر این ... »و شب، 

شط جلیلی بود ...«

 کتابخانه 

یادداشت

بازنشر داستان‌های رهبر ارکستر ایتالیایی
چاپ چهارم کتاب »دیگر تنها نیســتی« نوشــته 
اســتفانو بنی، رهبر ارکستر مشــهور ایتالیایی با 
شد.استفانو  منتشــر  میرزایی؛  محمدرضا  ترجمه 
بنی یکی ازخلاق‌ترین نویسندگان ایتالیایی نسل 

دوم پس ازجنگ جهانی دوم است.
کتاب »کافه زیر دریا« اولین اثر ترجمه شــده او 
به زبان فارســی شامل داستان‌هایی درسبک های 
مختلف، آمیختــه با طنزی خاص و نادر اســت. 
»دیگر تنها نیســتی« ترجمه‌ای از داســتان‌های 
مجموعه»دستور زبان خدا« ست که رنگ و بویی 
متفاوت از دیگر کارهای استفانو بنی دارند و دیگر 
خبری از شــوخی‌ها و بازی‌های کلامی معروفش 

نیست.
این اثر بیشــتر به شــکل تراژدی‌هــای روزمره 
انســان‌هایی اســت که می‌توانند هر کــدام از ما 
باشند.نویســنده بــا نهایت خلاقیــت و آگاهی، 
داستان زندگی انسان‌‎هایی را روایت می‌کند که در 
زندگی ساده و معمولی خود به بن‌بست رسیده‌اند؛ 
انسان‌هایی که گاه می‌دانند که چرا به این حال و 
روز افتاده‌اند و گاه از میانه داســتان، رو به آگاهی 

می‌روند. 
ســادگی و باورپذیــر بودن داســتان‌های این اثر 
با آنهــا همذات‌پنداری  باعث می‌شــود مخاطب 
کند؛خــودش را جای آنها تصور کند و گاهی از ته 

دل غمگین شود.
»یــک روز آقای رمو تصمیم گرفــت که دیگر به 
سگش غذا ندهد و او را دو روزی گرسنه نگه داشت.

اما بوم او را همچنان عاشــقانه و با مهربانی دنبال 
می‌کرد. وقتی که آقای رمو برای غذا خوردن ســر 
میز می‌نشست، بوم نه چیزی درخواست می‌کرد و 

نه حتی نزدیکش می‌شد. 
تنها از دور و با کنجــکاوی مطبوعی صاحبش را 
تماشــا می‌کرد، انگار که در چشــم‌هایش نوشته 
شــده باشد: اگه تو بخوری، منم سیر می‌شم و هر 
چقدر که آقای رمو از روی بدجنسی با سروصدا و 
ولع لقمه‌ها را پایین می‌داد، نگاه بومرنگ لطیف‌تر 
می‌شــد. وقتی بالاخره آقای رمــو به بومرنگ غذا 
داد، او نه از خود بی‌خود شــد و نه هیجان‌زده به 
ســمت ظرف غذا هجوم آورد، نــه. تنها دمش را 
آرام و سپاسگزار تکان داد، انگار که بخواهد بگوید: 

»تو دلایل خودتو واســه غذا ندادن و گشــنه نگه 
داشتن من داشــتی، اما ازت ممنونم که امروز به 
یادم افتادی.« بعد از آن آقای رمو شــاید از روی 

عذاب وجدان بیمار شد. 
تب بالایی داشت و بوم به مراقبت از او می‌پرداخت. 
در شب هذیان‌گویان از خواب می‌پرید و همین‌که 
چشــمانش را باز می‌کرد با چشمان باز و مهربان 
ســگ و البته گوش‌هــای بلند شــبیه به آنتنش 

روبه‌رو می‌شد
به نظر می‌رسید که می‌گوید: »ارباب! مرگ رو هم 
گاز می‌گیرم، اگه بخواد نزدیکت شه.« حس تنفر 
از آن عشــق وصف‌ناشدنی بوم در روح سرد آقای 
رمو داشت بیشتر و بیشــتر می‌شد.سگ را چهار 
روز بیرون نبرد. آن روزهــا بوم با پنجه‌هایش در 
تــراس را باز و خیلی با احتیاط آنجا دستشــویی 
می‌کرد، با توجه به متابلیســم بدنش بیست قطره 
ادرار و یــک نخود مدفــوع آن هم هر دو روز یک 
بار.« انشــتارات حرفه هنرمند اخیراً چاپ چهارم 
»دیگر تنها نیســتی« را در ۱۱۲صفحه و با قیمت 

۸۹هزار تومان عرضه کرده است.

کتاب

کرم‌های کوچک راه جوانی را به ما نشان می‌دهند
پیــری فرآیندی اجتناب‌ناپذیر اســت کــه با کاهش 
تدریجی عملکرد سلول، بافت و اندام مشخص می‌شود. 
مدت‌هاست ارتباط پیری با طیفی از بیماری‌ها مانند 
دیابــت، چاقی، بیماری‌های قلبــی، تخریب عصبی و 
سرطان مشخص شده است.از آنجایی که دانشمندان 
و متخصصان پزشــکی به طور خستگی‌ناپذیر هدف 
بلندپروازانه کاهش ســرعت پیری را دنبال می‌کنند، 
زوال ســلولی نیز به‌عنوان مکانیزم پیچیده مرتبط با 
پیری ســلول‌ها و بافت‌ها در مرکــز توجه قرار گرفته 
است. اگر سلول‌های داخل بدن ما را مانند کارخانه‌های 
کوچک درنظر بگیریم، درون این کارخانه‌ها نیروگاه‌های 
کوچکی به نام میتوکندری وجود دارد. این نیروگاه‌ها 
بــه بدن ما کمک می‌کنند تا قنــد را به انرژی تبدیل 
کند که مانند سوخت برای سلول‌های ما عمل می‌کند. 
اما، در حین انجام این کار، مواد زائدی ایجاد می‌شــود 
که می‌توانند مضر باشند. با گذشــت زمان، این مواد 
زائد می‌توانند تجمع یابنــد و به اجزای ظریف داخل 
میتوکندری آســیب وارد کنند. این آســیب یکی از 
دلایلی اســت که بدن ما شــروع به نشان دادن علائم 
پیری می‌کند. مشخص شده است که میتوکندری‌ها 
تحت تاثیر آنتــی بیوتیک‌ها قرار می‌گیرند، به‌گونه‌ای 
که به‌طور کامل از بین نمی‌روند اما کمی سرعت آن‌ها 
کاهش می‌یابد. اکنون دانشمندان در حال مطالعه یک 
کرم کوچک به نام کرم الگانس هستند که شباهت‌هایی 
به پســتانداران دارد تا روند پیری را بهتر درک کنند.

محققان در مطالعه‌ای که در مجله Aging منتشــر 
شــده اســت، داروهای مختلفــی را روی این کرم‌ها 
آزمایــش کرده‌اند تا ببینند آیا ایــن کرم‌ها می‌توانند 
عمر طولانی‌تری داشته باشند و سالم‌تر شوند یا خیر.

داروهایی مانند داکسی‌ســایکلین آزیترومایسین که 
پیش از این توسط سازمان غذاودارو تایید شده‌اند، برای 
این کرم‌ها تجویز شدند.محققان در اولین آزمایش‌های 
خود از داکسی‌ســایکلین استفاده کردند که نشان داد 
کرغمها با استفاده از این دارو عمر طولانی‌تری را تجربه 
می‌کنند.دوز کم آن باعث شــد که کرم‌ها ۷۲.۸درصد 
بیشــتر عمر کنند، درحالی که دوز بیشــتر آن باعث 
شد آن‌ها ۶۳.۶۴درصد بیشتر در مقایسه با کرم‌هایی 
تحت هیچ دارویی نبودند، به زندگی خود ادامه دهند. 
کرم‌های گروه شــاهد حــدود ۱۱روز عمر کردند، در 
حالی که کرم‌هایی که تحت دوز کم داکسی‌سایکلین 
قرار داشتند ۱۹روز و کرم‌هایی که دوز بیشتر دریافت 
کرده بودند، ۱۸روز زندگی کردند.این تیم همچنین از 
نوع خاصی از نور برای بررسی میزان رنگدانه‌ای به نام 
لیپوفوسین اســتفاده کردند که با افزایش سن کرم‌ها 
افزایش می‌یابد. محققــان دریافتند که پس از درمان 
کرم‌ها با داکسی‌ســایکلین به مدت ۱۳روز، دوز کمتر 
دارو لیپوفوسســین را حدود ۵۰درصد و دوز بیشــتر 
آن لیپوفوسســین را حدود ۹۰درصــد کاهش داد.در 
مجموعه آزمایشات بعدی، محققان از آزیترومایسین 
استفاده کردند. نتایج آن‌ها نشان داد که وقتی کرم‌ها 
را تحت آزیترومایســین قرار گرفتند، طول عمر آن‌ها 
افزایش یافت.دوز کمتر باعث می‌شود آن‌ها ۵۰درصد 
بیشــتر عمر کننــد، در حالی که دوز بیشــتر باعث 
می‌شود در مقایسه با کرم‌های گروه شاهد، ۱۷درصد 
بیشــتر عمر کنند. کرم‌های گروه شاهد حدود ۱۲روز 
زندگی کردند، در حالی کــه کرم‌های تحت درمان با 
آزیترومایســین در دوز کم ۱۸روز و آن‌هایی که دوز 
بیشــتری مصرف کردند، ۱۴روز عمر کردند.محققان 
در مطالعــه خود گفتند: مطالعه‌ ما این نظریه را تایید 
می‌کند که میتوکندری‌ها به شــدت در فرآیند پیری 
درگیر هستند، اگرچه این موضوع هنوز به شدت مورد 

بحث است.

 دنیای علم

داستانک

دریچه

زهی رفیق که با چون تو سروبالاییست
که از خدای بر او نعمتی و آلاییست

هر آن که با تو دمی یافتست در همه عمر
نیافتست اگرش بعد از آن تمناییست

هر آن که رای تو معلوم کرد و دیگربار
برای خود نفسی می‌زند نه بس‌راییست

نه عاشقست که هر ساعتش نظر به کسی
نه عارفست که هر روز خاطرش جاییست

مرا و یاد تو بگذار و کنج تنهایی
که هر که با تو به خلوت بود نه تنهاییست

جزئیات سعدی

 هانا مســکویچ تو نمایشنامه شرق برلین میگه: 
من ســال‌های زیادی تلاش کردم تــا یه زندگی 
معمولی اینجا داشــته باشم، غافل از اینکه زندگی 
خــودش ماهیت خیلــی معمولــی‌ای داره و نیاز 

نیست براش تلاش کنی. )ژنرال(
 یــه خاطره‌ قدیمی از مامانــم دارم. بچه بودم، 
دســتم بدجور شکســت. دکتر می‌خواست جاش 
بنــدازه، بــه مامانم گفت: برو بیــرون از اتاق و تا 
نگفتم تو نیا. دکتر دســتم رو جا انداخت، اینقدر 
دردنــاک بود که داد زدم: مامــان. مامانم اومد تو 
اتاق. دکتــر بهش گفت: مگه نگفتــم نیا؟ مامانم 

گفت: آخه بچم صدام زد. )پشه خسته(
 از شــب تا صبح چند بار این پسرک صدامون 
میکنه که بابــا مامان بیاین تو اتاقم میریم میگیم 
چیه؟ میگه نگاه کن نوک پام از پتو اومده بیرون، 
پتو قشــنگ بندازهر چی میگم خــودت باید یاد 
بگیری بندازی میگه بلدم بندازم ولی خســته‌ام: 

)فادر آو دراگونز(
  درس‌هایی که تا ۴۳سالگی گرفتم:

۱. هیچ وقت باندازه کافی پول نخواهید داشت. 
۲. تو زندگی همیشه در حال حل کردن یه مشکل 

خواهید بود‌. 
۳. این خیلی تکراریه ولی از منطقه امَنتون بیرون 

بیاین. 
۴. هیچ راه میانبری برای پولدار شدن وجود نداره

۵. اگه خونــه‌ای خریدین، برای هیچ بیزینســی 
)Mo( .نفروشیدش
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شاعر وکیلی که می‌گویند شباهتی به جماعت 
وکلا نداشت. اولین مجموعه شعرش حاصل کار 
در کوره آجرپزی بود و شعرش در اواسط دهه‌ ۵۰ 
همپای اعتراض‌های دانشجویان گل کرد: »من 
اگر برخیزم تو اگر برخیزی همه برمی‌خیزند.« 
۲۵سال از کوچ ابدی حمید مصدق )هفتم آذرماه 
۱۳۷۷( می‌گذرد؛ او متولد نهم بهمن‌ماه ۱۳۱۸ 
در شهرضای اصفهان بود. چند سال بعد به ‌همراه 
خانواده‌اش به ‌اصفهان رفت و تحصیلات خود را 
در آن‌جا ادامه داد. در دوران دبیرستان با منوچهر 
بدیعی، هوشنگ گلشــیری، محمد حقوقی و 
بهرام صادقی هم‌مدرسه بود و با آن‌ها دوستی و 
آشنایی داشت. مصدق در سال ‌۱۳۳۹ به تهران 
آمد، در مؤسسه علوم اداری و بازرگانی دانشگاه 
تهران و در رشته بازرگانی تحصیل کرد. پس از 
فارغ‌التحصیلی در مؤسسه تحقیقات اقتصادی 
دانشــگاه تهران به کار پژوهشی مشغول شد. از 
سال ‌۱۳۴۲ مجددا به ادامه تحصیل پرداخت و 
از دانشگاه تهران لیسانس حقوق و سپس فوق 
لیسانس اقتصاد گرفت. در ســال ۱۳۴۵ برای 

ادامه تحصیل به ‌انگلیس رفت و در زمینه روش 
تحقیق به ‌تحصیل و تحقیق پرداخت. مصدق در 
سال ‌۱۳۴۸ به‌عنوان اســتادیار در مدرسه‌های 
عالی کرمان و اصفهان و دانشگاه آزاد ایران به کار 
مشغول شد. پس از دریافت فوق لیسانس حقوق 
اداری از دانشگاه ملی، به ‌عضویت هیأت علمی 
دانشگاه درآمد و در کنار آن از سال ‌۱۳۵۷ به‌ کار 
وکالت روی آورد. او عضو هیأت علمی دانشگاه 
علامه طباطبایی بود و مدتی نیز سردبیری مجله 
کانون وکلا را به ‌عهده داشت. نخستین منظومه 
حمید مصدق با عنوان »درفش کاویانی« در سال 
۱۳۴۰ منتشر و در همان سال توقیف شد؛ چاپ 
دوم آن در سال ۱۳۵۷ منتشر و بعد از انقلاب نیز 
به دفعات تجدید چاپ شد. چند مجموعه شعر 
دیگر هم از او منتشــر شد که همه با استقبال 

خوبی از طرف جامعه ادبی مواجه شده است.
فرخ تمیمی ـ شاعر، در مورد مصدق می‌گوید: 
حمید مصدق، وکیل دعــاوی بود؛ ولی با آن‌ها 
شــباهتی نداشت؛ او مشکل‌گشــا بود. خوش 
داشــت خدمت کند. در این سال‌های وکالت، 

دفاع از چند نویســنده را بی‌ چشم‌داشت تقبل 
کرده بود و چنانکه معروف اســت، »حقوقدان 
بی‌حقوق« بود. شعر مصدق در اواسط دهه‌ ۵۰ 
همپای اعتراض‌های دانشجویان گل کرد: »من 
اگر برخیزم تو اگر برخیزی همه برمی‌خیزند«. 
می‌شــود گفت که شــعر او جبهه اعتراض را 
آهنگین و موزون کرد. شــعر او ساختار و نحو 
روانــی دارد و از تعقیه‌های کلامی می‌پرهیزد، 
همین صفت به صف دوســتدارانش می‌افزاید. 
نام خانوادگی او نیز گویی تعهدی بر دوشــش 

می‌انداخت.«

 حمید مصدق؛ شاعر وکیل؛

از کوره آجرپزی تا اعتراض‌های دانشجویی

یاد

فرمانده یگان حفاظت وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، از 
کشف و ضبط ۳۲قلم شیء تاریخی متعلق به هزاره اول و دوم قبل از میلاد 
و دوره اسلامی از قاچاقچیان مسلح در تهران خبر داد. سردار حسن مهری 
گفت: به دنبال انجام اقدامات اطلاعاتی مبنی بر خرید و فروش مقادیری 
اشیای عتیقه در منطقه یوسف آباد شهر تهران، پس از احراز صحت خبر، 
موضوع بلافاصله در دســتور کار یگان حفاظت قرار گرفت. فرمانده یگان 
حفاظت میراث‌فرهنگی کشور افزود:ماموران یگان حفاظت با تشکیل تیم 
زبده و با هماهنگی مقام قضایی به محل موردنظر مراجعه و در بازرسی از 
قاچاقچیان تعداد ۳۲قلم شی‌ء تاریخی شامل گردنبند، گوشواره، سرنیزه و... 
ازجنس طلا، نقره و مفرغ و ۱۴ قلم شیء بدل را کشف و ضبط کردند. سردار 
مهری اضافه کرد: با توجه به اعلام نظر کارشناسان میراث‌فرهنگی اشیای 
مکشوفه دارای ارزش تاریخی و قدمت آن‌ها، هزاره اول و دوم قبل از میلاد 
و اسلامی تخمین زده شده است.درهمین رابطه ۳متهم به همراه یک قبضه 
سلاح کمری، ۸فشنگ جنگی و دو تیغه خشاب دستگیر و پرونده متشکله 

برای ســیر مراحل قانونی به مقامات قضایی استان تحویل داده شد. وی 
تصریح کرد: تطمیع، وعده‌های دروغین، وسوسه کردن و کشاندن هموطنان 
به مسیرهای نادرست از طریق ارائه اشیای تقلبی، از شگردهای سوداگران 
بوده، لذا لازم اســت از طریق اطلاع‌رســانی درست و آگاهی عمومی، گام 

مهمی در راستای پیشگیری از جرائم حوزه میراث‌فرهنگی برداشته شود.

۳۲شئ تاریخی متعلق به هزاره اول و دوم قبل از میلاد کشف و ضبط شد
موزه
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